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این آشپزخانه تعطیل است

آشپزی را خیلی دوســت دارم. محیط آشپزخانه  �
را هــم همین طور. از پخت غذا بســیار لذت می برم. 
از قفســه های پر از شیشــه های ادویه و سبزی های 
خشک و معطر. از دستگاه های مختلف پخت غذا؛ از 
آن قدیمی هایش گرفته که یکی شــان را دارم (چراغ 
ســه فیتیله ای) تا اجاق گازهای جدیــد و چندکاره و 
دســتگاه موج پز یا همان ماکروویو. در فروشــگاه ها 
باید به زور کتک مرا از بخش لوازم آشــپزخانه بیرون 
بیاورنــد. دیگ و دیگچه و کارد و چنــگال و لیوان و 
کاســه و بشــقاب و...، از تصورش هــم تنم مورمور 
می شــود. ســر کلاس درس هم هروقت برای فهم 
بهتــر مباحث مثالــی می زنم، از آشــپزی می گویم. 
الگوی نوشــتن کتاب هایم هم کتاب آشــپزی است. 
حال فکر کنید آشــپزخانه بزرگی داشــته باشم پر از 
قفسه هایی با شیشه های ادویه و با یک عالمه ظروف 
مختلف و وسایل پخت غذا و کلی حبوبات پاک شده 
و انواع گوشــت ها و ســبزیجات، بعد گوشی تلفن را 
بــردارم و زنگ بزنم برایم پیتزا بیاورند و کلا آشــپزی 
و آشــپزخانه را برای همیشــه بگذارم کنــار و همه 
هزینه هایی که طی سال ها برای آشپزخانه کرده ام و 
آن همه مواد غذایی را بلامصرف کنم. ممکن اســت 
بگویید پیتزا که بد نیســت و خوشــمزه هم هست و 
تازه وقت هم برای آشپزی نمی گذاری و می توانی به 
 کارهای دیگر برســی. خب گیرم این نظر درست، اما 
آن هزینه و زمان که نتیجه اش شده یک آشپزخانه با 

این تشکیلات که گفتم، چه؟ 
هفتــه قبل کــه یادداشــتی برای «دشــواری 
مطالعه در حال حرکت» نوشــتم، یکی از دوستان 
متذکر شد که از این حرف بوی تغییر خط می آید. 
چند نفر دیگر هــم اتفاقا راه حل را در همین دیده 
بودند. اما برای من چنین نگاهی مثل همان است 
که آشــپزخانه ای با آن امکانات را بگذاری و پیتزا 
ســفارش بدهی. ســؤالی که از این برخورد با آن 
یادداشــت برایم پیش آمد این است که چرا وقتی 
اشــکال و ایراد یک موضوع گفته می شود راه حل 
حذف کردنــش به ذهنمــان می رســد؟ در مورد 
همیــن خط نکته ای را جایی خوانده ام که کشــور 
ترکیه با گذشــت نزدیک به یک قرن از تغییر خط، 
فقــط کمتــر از ۲۰ درصد متون قبلــی خود را به 
خط جدیــد برگردانده اند و این یعنی ناخواناکردن 
حداقل ۸۰درصد از گذشته. اینکه فرم نوشتاری ما 
پاسخ گوی شرایط زندگی امروزمان نیست و هرروز 
هم بیشتر از ویژگی های زندگی پرسرعت در کنونی 
دور می شــود، دلیلی برای کنارنهادن آن نیســت 
بلکه دلیلی برای اصلاح آن اســت، آن هم اصلاح 
مکــر. یاد نکته ای از پل نیومن، هنرپیشــه متوفی، 
افتــادم که گفته بود: «مــا جنوبی ها وقتی چیزی 
خــراب می شــود دورش نمی اندازیم؛ درســتش 
می کنیــم»، ایراد ذکرشــده برای خــط هم راهی 
جز درســت کردن ندارد. دورش که بیندازیم انگار 
آشپزخانه مان را با آن همه امکانات و هزینه ای که 

برایش شده، تعطیل کرده باشیم. 
برخورد اصلاحی با فرم خط، موضوعی نیست 
که فقط برای ما به ضرورتی چاره ناپذیر تبدیل شده 
باشــد، جهان غرب خیلی پیش تر از ما به واسطه 
ســرعت پیداکردن زندگی ناچار از انجام آن شــده 
اســت و اصلا ســرعت پیداکردن زندگی خیلی از 
ضروریات را خواســته یا ناخواســته بر ما تحمیل 
می کند کــه نپذیرفتنش فقط کارکــرد امکاناتمان 
را، هــرروز محدودتــر خواهد کرد. پــس از جنگ 
جهانی دوم و با ســرعت گرفتن زندگی مدرن، قلم
 Helvetica ساخته شد که به مرور خطوط دیگری 
از دل آن بیرون آمد؛ خطوطی که به واســطه فرم، 
مناســب خواندن در شــرایط مختلف، ازجمله در 
زمان حرکتند و تقریبا در تمامی کتاب ها و نشریات 
لاتین، قلم اصلی متن هســتند. در کشور ما نیز این 
ضرورت، بعضی را به صرافــت طراحی قلمی با 
ویژگی هایــی مانند قلم Helvetica انداخت که در 
برخی موارد مانند قلم «یکان» که توســط اســتاد 
مســعود ســپهر طراحی شده، بســیار به این ایده 
نزدیک اســت. اما جالب اینکــه نه قلم یکان و نه 
حتــی قلم های دیگری که بر این اســاس طراحی 
شدند (که البته بســیار کم هستند)، از سوی هیچ 
نشــریه ای و تقریبــا در هیــچ کتابــی، قلم اصلی 

نگارش متن محسوب نمی شوند. 
اینکه قلم های پیشــین همچنــان قلم اصلی 
نــگارش متن کتاب ها و نشــریات اســت، بیشــتر 
نشانگر عدم توجه ما به فرصت مطالعه ای است 
که زمان طی شــده هرروز از خانــه به محل کار و 
برعکس در اختیارمان قرار می دهد و با اینکه قطع 
روزنامه هایمان را بــرای این طی طریق «مترویی» 
کرده ایم، ولی قلم متن هایمان نه تنها متناســب با 
این وضعیــت تغییر نکرده، بلکه نگاهمان به نوع 
قلم متن همــان نگاه دوره قبل اســت. این همه، 
بیشــتر تصویــر بی اهمیت بــودن مطالعــه برای 
صاحبان آثــار مکتوب را به ذهــن متبادر می کند 
و گویــی برایشــان اهمیتــی ندارد کــه چیزی که 
منتشر می کنند خوانده می شــود یا نه. همان طور 
که در یادداشــت هفته گذشــته هم گفتم، قطعا 
مطالعه نکــردن دلایل مختلفی دارد ولی فرض را 
بر این بگذاریم که همه آن دلایل رفع شــد، وقتی 

نشود متن را خواند، آشپزخانه تعطیل می شود. 

چسب و قیچى

گزارش نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند» 
امسال به هدف مان رسیدیم

نمایشگاه تابستانی «صد اثر، صد هنرمند» امسال  �
بیست وچهارمین ســال خود را شروع کرد و شگفتی 

آفرید. 
من فقط آماری ارائه می دهم و شما خود حدیث 

مفصل بخوان از این مجمل: 
این نمایشــگاه از دوم مرداد شــروع شد و تا دوم 
شهریور ادامه پیدا کرد. در شروع کار ۱۶۷ اثر هنری از 
۱۸۷  هنرمند تحویل گرفته شد (از برخی از هنرمندان 
بیــش از یک اثر گرفته شــد)، و درنهایــت، به تناوب 
روی هــم رفته ۳۴۰ اثر در این یک ماه در گالری ارائه 
شــد. یعنی هر کاری که فــروش می رفت بلافاصله 
بسته بندی و به خریدار تحویل می شد و کار دیگری را 

جایگزین می کردیم. 
در آخر کار ۱۱۱ اثر نقاشــی و مجســمه به فروش 

رفته بود. حدودا روزی سه تا چهار اثر. 
یعنی حداقل فروش یک نمایشــگاه یک هفته ای 

در یک روز. 
۶۰ درصد تماشــاچیان برای اولین بــار بود که به 
گالــری ما می آمدنــد و حدود ۳۰ درصــد آنها برای 
اولین بار اثر هنری خریدند! و این برای ما مایه مباهات 
شــد. با امکانات تســهیلی ای که مهیا کــرده بودیم 
توانســتیم زمینه ای مناسب برای آســان ترخریدن اثر 

هنری فراهم کنیم. 
اتفاق خوشــایندی کــه افتاد این بــود که فروش 
بالای ما در گرو فروش آثار هنرمندان گران قیمت مثل 
سپهری و... نبود. درواقع به نوعی ساختار شکنی شد. 

از همان ســال ۶۷ که گالری گلستان شروع به کار 
کرد یکی از مهم ترین هدف هایش فرستادن اثر هنری 
بــه خانه اشــخاص در طبقه متوســط اجتماع بود. 
یعنی مهم ترین، پرجمعیت ترین و شــریف ترین طبقه 

اجتماعی و بالاخره امسال به هدفمان رسیدیم. 
ارزان تریــن اثــر ارائه شــده صــد  هــزار تومان و 

گران ترینش ۲۵۰  میلیون تومان بود. 
در نهایــت ۱۱۱ اثر به قیمــت ۸۴۰ میلیون تومان 
به فروش رســید. پرفروش ترین هنرمند شمس الدین 
غازی بود و بعــد از او مصطفــی دره باغی، مرتضی 
دره باغــی، آرمــان یعقوب پور، کیــوان بیرانوند، علی 

ترقی جاه و فریبا بهمنی. 
اینجا بایــد یک نتیجه گیری مختصــر کنم که اگر 
منصف باشــیم، اگر حرص مال نزنیم، اگر نســبت به 
هنر متعهد و مســئول و با هدف باشیم و اگر خریدار 
را دســت کم نگیریم و به حضور و خواستش احترام 
بگذاریــم و اعتمادش را جلــب کنیم، آن وقت همین 

می شود که شد. 
اگر عمری باقی باشد باید بگویم به امید نمایشگاه 
«صد اثر، صد هنرمند» ســال آینده، و با تشکر از تمام 

کسانی که به ما اعتماد کردند. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال سیزدهم    شماره 2383 شنبه    7 شهریور 1394

فرانک آرتا

هنر

 پنه لوپه کروز، در فیلم جدید اصغر فرهادی بازی 
می کند. این بازیگر مشهور هالیوودی اسپانیایی الاصل 
که بــه زودی با اکــران فیلمی از «خولیــو مدم»، به 
ســینماهای اســپانیا بازمی گردد، بازیگر فیلم بعدی 
اصغر فرهادی خواهد بود که قرار اســت در اسپانیا 
فیلم برداری شــود. هنــور نامی بــرای فیلم بعدی 
فرهادی، کارگردان برنده جایزه اسکار سینمای ایران، 
انتخاب نشــده؛ اما بازی پنه لوپه کــروز در این فیلم 
قطعی اســت. پدرو آلمادوار، کارگردان و تهیه کننده 
اسپانیایی، در ســاخت این فیلم با فرهادی همکاری 
می کنــد. اصغر فرهــادی در گفت وگوی اختصاصی 
با «شــرق» علت انتخاب این بازیگر را چنین توضیح 
داد:  «همیشــه بازی او را دوست داشتم، مخصوصا 
در فیلم های اســپانیایی اش مثل «وولور»، ســاخته 
پدرو آلمادوار. همان یک ســال پیش که با هم درباره 
داســتانی که برای ســاختن در نظر داشتم صحبت 
کردیم، از شــوق و اشــتیاقی که در او دیدم مطمئن 
شــدم برای این نقش انتخاب درستی است. بعدتر با 
خلق و خو و روحیات شــخصی، انگیزه بالا و عشقی 
که به  کارش دارد مطمئن تر شــدم او همان کســی 
اســت که باید این نقش را بازی کند. در این یک سال 
با هر دیدار این اطمینان در من بیشــتر شد». پنه لوپه 
کروز نیز درباره همکاری خود با اصغر فرهادی طی 
گفت وگویی با رسانه های اسپانیایی چنین پاسخ داد: 
«اصغر، یک سال پیش داســتان فیلم بعدی خود را 
برایم تعریف کــرد و من بدون خواندن فیلم نامه، به 
او گفتم که در این فیلم بازی می کنم. چون به نظرم 
او کارگردانی فوق العاده اســت. داستان فیلم بسیار 
قدرتمند اســت و من خیلی دوست دارم آن نقش را 
بازی کنم. هنوز نام فیلم مشــخص نشده و فرهادی 
در حــال کارکردن روی مراحل پایانــی فیلم نامه آن 
اســت». پنه لوپه کروز، بازیگر اسپانیایی برنده اسکار، 
در فیلم هایی همچون «ویکی کریســتینا بارسلونا»، 
«دزدان دریایی کاراییب»، «به رم، با عشق» و... بازی 
کرده اســت و برای بازی در فیلم «ویکی کریســتینا 
بارســلونا»، به کارگردانــی وودی آلن، جایزه اســکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد. پروژه 
بین المللی اصغر فرهادی، اکتبر ســال آینده میلادی 
در اســپانیا کلید خواهد خورد. ایــن فیلم محصول 
مشــترک کشــورهای فرانســه و اسپانیاســت. ایــن 
نویســنده و کارگردان برنده اسکار، نگارش فیلم نامه 
جدید خود را در سال گذشته به پایان رسانده و طبق 

برنامه ریزی هــای صورت گرفته، قصــد دارد مهرماه 
سال ۱۳۹۵ (اکتبر ۲۰۱۶) آن را در اسپانیا کلید بزند. 

«الکســاندر ماله گــی»، مدیر کمپانی فرانســوی 
«ممنتو»، کــه تهیه کننده فیلم «گذشــته» فرهادی 
نیز بوده، به همراه «پدرو آلمادوار»، فیلم ســاز شهیر 
اسپانیایی، به طور مشــترک فیلم جدید این کارگردان 
ایرانــی را تهیه خواهنــد کرد. آلمــادوار و فرهادی 
در ســال ۲۰۱۲ رقیــب یکدیگــر برای کســب جایزه 
گلدن گلوب بودنــد که درنهایت ایــن جایزه نصیب 
فرهادی شــد. آلمادوار، کارگردان، فیلم نامه نویس و 
تهیه کننده اسپانیایی اســت که فیلم های «همه چیز 
درباره مــادرم» (۱۹۹۹) و «با او حرف بزن» (۲۰۰۲) 
ازجملــه معروف ترین آثارش به شــمار می روند و با 
فیلم «همه چیز درباره مادرم»، جایزه اســکار بهترین 
فیلم خارجی را به دســت آورده اســت. او به همراه 
برادرش، آگوســتین آلمادوار، کمپانی ساخت فیلمی 
با عنوان ال دســئو را تأســیس کرده انــد که یکی از 
پروژه های ســینمایی آن تهیه کنندگی فیلم فرهادی 
در ســال آینده اســت. بازیگــران این فیلــم از میان 
هنرپیشگان آمریکایی و اســپانیایی انتخاب شده اند. 
قصه فیلم نیز به زبان انگلیســی و اسپانیولی روایت 
خواهد شــد. البتــه به نظر می رســد اکثــر عوامل 
غیرایرانی باشــند که برخی قطعی شده اند و برخی 
دیگر در زمان پیش تولید که سال آینده است انتخاب 

خواهند شد. 
پــدرو آلمادوار اخیــرا طبق اظهارنظــری درباره 
همــکاری اش با فرهادی گفته بــود:  »یکی از روزها 
اصغر فرهادی به دیدن ما آمد. ما قبل از آن در سال 

۲۰۱۱ از نظر نامزدشــدن در جوایز بین المللی با هم 
سهیم بودیم و در بســیاری از موارد در یک فهرست 
قرار داشــتیم. شــرکت سونی کلاســیک نیز اقدام به 
توزیع فیلم هایمان کرد. آن ســال فیلم «جدایی نادر 
از ســیمین» یکی از مهم ترین های جایزه گلدن گلوب 
بود. این اتفاق ها باعث شــد دوستی ما پیوند بخورد. 
فرهادی نوشــتن پروژه بعدی خــود را به پایان برده 
است و داستان این فیلم در اسپانیا اتفاق می افتد. او 
به محل فیلم برداری ما آمد تا در مورد فیلم صحبت 
کند. من یکی از بزرگ ترین تحســین کنندگان سینمای 
فرهادی هستم. او یکی از معدود نویسندگان معاصر 
اســت که هنوز حرف هایی برای گفتن درباره روابط 

خانوادگی دارد». 
فیلم هــای اصغر فرهــادی حول محــور روابط 
آدم ها و خانواده می چرخند. این کارگردان سینما در 
بخش دیگر گفت وگویش با «شــرق» درباره اهمیت 
پرداختــن به روابط زن و مــرد در چارچوب خانواده 
در فیلم هایش چنین گفت: «بیش از اینکه رابطه زن 
و مرد اهمیت داشــته باشــد، نفس رابطه است که 
اهمیت دارد فارغ از جنسیت. با وجود برداشت های 
متفاوت و مختلفی که از شــخصیت های زن یا مرد 
در این فیلم ها شــده، من کمتــر علاقه و اصراری به 
خط کشی و دســته  بندی جنسیتی شخصیت ها دارم. 
اعتقاد نــدارم که در ایــن فیلم ها زن هــا، تنهاوتنها 
به دلیل زن بودنشــان صاحب یک ویژگی اثبات شــده 
مشترک اند یا مردها نیز به خاطر مردبودنشان در یک 
دسته واحد قرار می گیرند. شاید بشود شباهت هایی 
میان زنان و شــباهت هایی بین مردها در این فیلم ها 

پیدا کرد اما این شــباهت ها فقط برآمده از جنسیت 
کاراکتر ها نیستند. به هرحال، کهن ترین و قدیمی ترین 
رابطه بشری، رابطه زن  و مرد است. رابطه پیچیده و 
پرتناقضی که با همه قدمتــش در همه جای جهان 
مسائل و مشکلاتش همچنان تازه است. اما اینکه چرا 
ارتباط میان انســان ها در بستر خانواده مورد بررسی 
قرار می گیرد، دلایل مختلفی دارد. اولین و ساده ترین 
دلیل الزامی  است که قصه ها به وجود می آورند. من 
پیش از نوشــتن داســتان هایم تصمیم نمی گیرم که 
فلان تم یا موضوع را در بستر یک خانواده و با کمک 
یک داستان مطرح کنم. آغاز همه چیز داستان است. 
طی شکل گرفتن داستان این موضوعات و پرداخت ها 
رنگ می گیرند و برجســته می شوند اما دلیل دوم که 
در جای دیگری هم به آن اشــاره کرده ام این اســت 
که به نظــرم موضوع ارتباط بیــن آدم ها مخصوصا 
در واحــد کوچکی مثل خانواده در همه فرهنگ ها و 
جغرافیاها بین همه انسان ها دغدغه مشترکی است. 
درواقع تماشاگر با این نوع داستان پیشاپیش یک قدم 
به فیلم شما نزدیک شــده چون فیلم نیز درباره این 
دغدغه مشترک بحث و سؤال ایجاد می کند. از سوی 
دیگر «خانواده نمونه» یک «جامعه کوچک» اســت 
و یــک مثال از جامعه بزرگ تــر. این جامعه کوچک، 
بســیار غنی و حاصلخیز برای داستان ســازی است. 
در آن زن، مــرد، کودک، نوجوان و بزرگ ســال وجود 
دارد، عشــق، نفرت، تردید و همه تم هایی که در یک 
اجتماع بــزرگ قابل لمس اند اینجا نیز امکان طرح و 

بررسی را دارند».
اما شنیده ها حاکی از آن است که اصغر فرهادی 
قصد دارد قبل از آغاز پروژه اســپانیایی خود، امسال 
در ایــران فیلمی را مقابل دوربیــن ببرد. او این روزها 
در حال صحبت با عوامل پشت دوربین فیلم ایرانی 
خود اســت. «گذشــته» نخســتین فیلمــی بود که 
فرهــادی در خارج از مرزهای ایران و با تهیه کنندگی 
شرکتی فرانسوی ساخت. این فیلم در جشنواره های 
متعــدد خارجی به نمایــش درآمد و نامــزد جوایز 
گلدن گلوب و ســزار شــد و جایزه بهترین بازیگر زن 
جشــنواره کــن را از آن «برنیس بــژو»، بازیگر نقش 
اول زن فیلم، کرد. «گذشــته» در فرانســه نزدیک به 
یک میلیون نفر تماشــاگر داشــت. «جدایــی نادر از 
سیمین»، ساخته فرهادی، برای نخستین بار جوایزی 
چون اســکار و گلدن گلوب را برای سینمای ایران به 

ارمغان آورد. 

خشم اسرائیل از حضور
 یک آهنگساز در ایران

حضور آهنگســاز آرژانتینی الاصل ضداسرائیل در  �
ایران، خشم اســرائیلی ها را برانگیخت. اسرائیلی ها 
که از خبر اجرای قریب الوقوع ارکســتر ســمفونیک 
برلین به رهبری «دنیل بارنبویم» در ایران به خشــم 
آمده بودند، خواســتار جلوگیری دولت آلمان از این 
اجرای صحنه ای شــد. اجرای این کنسرت موجبات 
خشــم رژیم صهیونیستی را تا جایی فراهم آورده که 
این رژیم از آنگلا مرکل، صدراعظم  آلمان درخواست 
لغو این اجرا را کرده است. در این میان، «میری رگو»، 
وزیر فرهنگ رژیم غاصب اسرائیل اعتراض خود را به 
مرکل اعلام کــرده و در این باره در صفحه فیس بوک 
خود نوشــت: مــن در نامــه ام تأکید کــردم حضور 
دنیل بارنبویم در ایران به تلاش های اســرائیل برای 
جلوگیری از توافق هســته ای ایران صدمه می زند و 
موجب تقویت به رســمیت شناخته نشــدن اسرائیل 
خواهد شــد. من معتقدم اگر قرار باشد از حضور این 
ارکســتر و رهبرش در ایران جلوگیری شود، آلمان به 

درستی رفتار خواهد کرد.

خبرسازان

 لیلى گلستان
 مهرداد احمدى شیخانى

پنه لوپه کروز مقابل دوربین «فرهادی»

شرق: شــهرام ناظری که به همراه پسرش در شیراز 
حضور داشــت تا کنســرت آلبوم «ناگفته» را در باغ 
عفیف آبــاد برگــزار کنــد، حضور مــردم را دلگرمی 
واقعــی هنرمندان توصیــف کرد. به گــزارش مهر، 
در این کنســرت که پنجشــنبه، پنجم شهریور در باغ 
عفیف آباد شیراز برگزار شد، در فصل یک آلبوم ناگفته 
با عنــوان آفرینش قطعــات صلح اتمی، ســازآواز، 
نهــان مکن، بداهه نوازی، مــرا می بینی و هر دم... و 
مثنوی خوانــی اجرا شــد و در ادامــه فصل چهارم 
آلبوم ناگفته «بازگشــت جاودانگــی» با قطعاتی به 
نام رقص کهکشــان ها، نزول، رهایی، سکوت، عروج 
و جاودانگی ارائه شد.  همچنین در این کنسرت برای 
نخســتین بار از ســه تار تکامل یافته «حافظ»، ساخته 

حافظ ناظری، رونمایی شــد. برای ســاخت این ساز 
بیش از سه سال وقت صرف و نزدیک به ۴۰ نمونه از 
آن ســاخته شده است.  شهرام ناظری در ابتدای این 
کنســرت که در فضای باز باغ موزه عفیف آباد برگزار 
شد، با ســتایش از فراهم بودن برگزاری کنسرت های 
بزرگ در شــهر شیراز، خاطرنشــان کرد: «کم نیستند 
بزرگانی که از این خاک زرخیز برخاسته اند، زیرا مردم 
شــیراز در هنر همواره پیشــرو بودند. گرچه فضای 
برگزاری کنســرت های این چنینی در محیط های باز و 
غیرپوشیده با نقایصی همراه است که مربوط به نوع 
کار می شــود، اما جا دارد که برگزاری این کنسرت ها 
مورد ستایش قرار گیرد. این حضور مردمی دلگرمی 

واقعی ماست».

ناظرى ها در باغ عفیف آباد شیراز

شرق: سي ونهمین جشــنواره فیلم مونترال با فیلمي 
از ایران آغاز شــد. «محمد رســول االله(ص)» دومین 
فیلمي اســت که به زندگي پیامبر اسلام مي پردازد و 
مجیــد مجیدي که کارگرداني آن را برعهده داشــته، 
معتقد اســت هرچقدر فیلم هاي بیشــتري در دنیاي 

اسلام ساخته شود، بهتر است.
آخرین ســاخته مجید مجیدي با عنوان «محمد 
رسول االله(ص)» به صورت هم زمان در ایران و کانادا 
به نمایش گذاشــته شــد. این فیلم علاوه بر نمایش 
در ۴۰ سینمای تهران و ۹۸ ســینمای شهرستان ها، 
آغازگر ســی ونهمین جشنواره جهانی فیلم  مونترال 
هم بود.  این فیلم به کودکي پیامبر اسلام مي پردازد 
و در آن بازیگرانی همچــون مهدی پاکدل، علیرضا 
شجاع نوری، محســن تنابنده، مینا ساداتی، داریوش 
فرهنگ، رعنا آزادی ور، هدایت هاشمی، نگار عابدی، 
ســاره بیات و... حضور دارند. مجیدی که در ســال 
۱۹۹۸ جــزء پنج نامزد نهایــی دریافت بهترین فیلم 
خارجی زبان اسکار شد، این روزها به همراه تعدادي 
از عوامــل فیلم به مونترال ســفر کرده اســت تا در 
افتتاح رسمي این جشــنواره و نمایش فیلم در این 
مراســم حضور داشته باشد. او ســوم شهریور عازم 
کانادا شــد و بعــد از آنکه صبح پنجشــنبه، پنجم 
شــهریور اثــرش در جشــنواره به نمایــش درآمد، 
بعدازظهــر همــان روز به همراه تهیه کننده و ســه 
بازیگر محوري فیلم در یك نشســت خبري شرکت 
کرد تا در مــورد هزینه  و انگیزه هاي ســاخت فیلم 
صحبــت کند. مجیــدي در این نشســت بــه زبان 
فارسي صحبت کرد و جملاتش از طریق مترجم به 
اصحاب رسانه منتقل شــد. رادیو بین المللي کانادا 
در گزارشي از این نشست مطبوعاتي عنوان کرده که 
ســاخت فیلم «محمد (ص)» هفت ســال به طول 
انجامیده اســت و به گفته مجیدي بعد از آغازبه کار 
جشنواره مونترال ظاهرا براي پاسخ دادن به اشتیاق 

علاقه مندان در ایران به سرعت روي پرده رفته است.
سایت این رادیو در ادامه آورده است که این فیلم 
۱۹۰ دقیقه اي زندگي حضــرت محمد(ص) با دقت، 
بر نمایش ندادن چهــره پیامبر تمرکز دارد و در ادامه 
از قول مجیدي عنوان کرده اســت: «گران ترین فیلم 
ایرانی تاکنون، ۴۰ میلیون دلار هزینه داشته است که 
نیمي از این هزینه روي ساخت لوکیشن هایي از مکه 
و مدینه در جنوب تهران ســرمایه گذاري شده است. 
این لوکیشن ، یك شــهرك سینمایي است که صنعت 

سینماي ایران را ارتقا مي دهد».
مجیدي در این نشســت رسانه اي گفت که تلاش 
کرده  پنجره جدیدي را براي نشــان دادن اســلام به 

تمــام جهان باز کند و تلاش دارد تفکرات یا تصورات 
غلط و اقدام وحشیانه تروریست هایي را که نام اسلام 
را به سرقت برده اند و کار آنها هیچ ارتباطي به اسلام 

ندارد، پاك کند.  
کارگردان فیلم هاي «بچه هاي آسمان» و «رنگ 
خدا» در پاســخ به اینکه فیلمــش جنبه تبلیغاتي 
دارد، بــه ۲۰۰ فیلم ساخته شــده از زندگي حضرت 
مسیح، صد فیلم ساخته شده در مورد موسي استناد 
کرد و گفت که یك کاستي است که اسلام به جهان 

معرفي نشده.
او در ادامــه بــه فیلــم مصطفي عقــاد در مورد 
زندگــي حضرت محمد(ص) با بــازي آنتوني کوئین 

که در ســال ۱۹۷۶ ساخته شــده، اشاره کرد تا کمبود 
فیلم هاي ساخته شده در این زمینه را نشان دهد.

مجیــدي در بخش دیگري از این نشســت عنوان 
کرد که بــراي این فیلم به مدت چهارســال تحقیق 
و با پژوهشــگران سني و شــیعه و محققان تاریخي 

گفت و گو کرده است.
رادیــو بین المللــي کانادا در ادامــه گزارش خود 
اشــاره کرده در این فیلم که بیش از سه ساعت است، 
اجراهاي قوي و صحنه هایي با وسعت بسیار، این اثر 

را به یك ضیافت بصري تبدیل کرده.
ایــن گــزارش از افتتاح رســمي جشــنواره فیلم 
مونترال در عصر پنجشنبه، پنجم شهریور یاد کرده که 
فیلم مجیدي به عنوان آغازگر جشنواره نمایش داده 
شــده و عنوان کرده اســت که گروهي از قطر نیز که 
قصد ســاخت فیلمي از زندگي حضرت محمد(ص) 
دارند، در این مراســم شــرکت داشــته اند و در پایان 
جملــه اي از مجیدي در نشســت مطبوعاتي را نقل 
کرده: «هرچقدر فیلم هاي بیشــتري در دنیاي اسلام 

باشد، بهتر است». 
به گــزارش مهر به نقــل از «لیبراســیون»، ارائه 
تصاویــر زیبا، حواشــی بســیار و بازیگــری حرفه ای ، 
مخاطب را جــذب این فیلم می کند. لیبراســیون در 
ادامه آورده اســت که پنجشــنبه بعدازظهر بیرون از 
ســینمای امپریال در مونترال، جایی که جشنواره برپا 
شــد، گروه کوچکــی از مخالفان نیز شــعارهایی در 

مخالفت با فیلم سر دادند.
سایت «لدووا» نیز در مورد نمایش «محمد (ص)» 
نوشت: «نمایش این فیلم مثل بمب در مونترال صدا 
کرد؛ فیلمی که بیشــتر شــبیه فیلم هــای هالیوودی 
مذهبی مثل «۱۰ ضربه» سیسیل ب.دومیل است و از 
نظر خلوص و صفــا با بالاترین حد از جلوه های ویژه 
ساخته شده است. البته زمان ۱۹۰ دقیقه ای آن اندکی 

طولانی به نظر می رسد».

با اکران «محمد (ص)» صورت گرفت:
نمایش در تهران، جنجال در مونترال
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